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  چكيده
 در نگارنـدگان . اسـت  مسئله مرگ با ملاصدرا عرفاني ـ فلسفي مواجهة تبيين حاضر مقالة
 اند.ملاصدرا پرداخته تبيين اين مواجهه به وجود، شخصي وحدت و تشكيكي وحدت نظام

 عقول عالم وارد استكمالي، مسير پايان در است. نفس ناطقه نفس كمال مرگ معتقداست،
 اتحـاد  مـانع  دنيـايي  هاي شود؛ اما حجاب مي متحد اول عقل با فعال، همچنين باعقل شده

 بـه . كنـد  مـي  را فـراهم  وجودي كمالات به نيل و اتحاد لازم براي بستر مرگ. كامل است
 بقـاء  به عقول، با اتحاد و بساطت دليل به استكمالي، در پايان مسير نفس، ملاصدرا عقيدة

به  انتقال مرگ .دگرد مي باز اش ادراكي مرتبه به انسان، حيات او نظر از. است باقي خداوند،
 الربط عين انسان، حيات ملاصدرا، نظريه عرفاني برمبناي. سازد مي ممكن را مرتبه عقلاني

 حـق  كمـالات  مظهـر  الظـاهر و الآخـر،   هـاي  اسم حكم به انسان. است خداوند حيات به
  است. اسماءالهي مظهريت انتقال گردد. مرگ، مي باز او سوي به ،گرديده
  .مرگ، ملاصدرا، وحدت تشكيكي، وحدت شخصي :ها  هواژكليد

  
 مقدمه .1

 انسـان اسـت. تجربـه   ديـد زنـدگي   ناپذير و غير قابل تر هاي اجتناب مسئله مرگ از واقعيت
در طول زندگي بشر مبـدل نمـوده    ،هميشگي  منحصر به فرد مرگ، اين مسئله را به دغدغه

                                                                                                 
  khademi1962@gmail.com، )مسئول ة(نويسند تهران ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،استاد فلسفه اسلامي *

  salavati2010@gmail.com، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران ،اسلامي دانشيار فلسفه **
 l.purakbar@rocketmail.com، تهران ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،دانشجوي دكتري فلسفه اسلامي ***

  mdolatabadi62@yahoo.com ،تهران ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،دانشجوي دكتري فلسفه اسلامي ****
 24/02/1397 :، تاريخ پذيرش20/12/1396 :تاريخ دريافت
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هاسـت. بـه اعتقـاد     هـاي وجـودي انسـان    از خصـلت  ،است. انديشيدن بـه حقيقـت مـرگ   
هاي مرزي اسـت كـه انسـان در مواجهـه بـا آن      مرگ يكي از موقعيت ،هااگزيستانسياليست

توانـد  كند و تنها با تجربة زيستة اين واقعيت، انسان مـي ا آشكار ميفرديت و هستي خود ر
دهي كند. فهم اين معناي عميق در زنـدگي بشـر، در    اش را سازماناحوالات دروني زندگي

هـاي  بينـي ارتباطي دوسويه با زندگي است و به سبب ارتباط وثيق مرگ و زنـدگي، جهـان  
مختلف، از سـوي متفكـران و فلاسـفه اعـم از      هاي  است. ارائه نگرش متفاوتي شكل گرفته

گرايان، گوياي اين حقيقت است. مرگ انديشي و تأثير متقابل آن  گرايان و فراطبيعت طبيعت
هــاي اساســي انديشــه فلاســفه اســلامي اســت. در ايــن ميــان،   بــر يكــديگر، از شاخصــه

و بـا تكيـه بـر     رودبه سراغ مقولة مرگ مين شيرازي، با نگاهي وجودشناسانه صدرالمتألهي
پـردازد.  عربي، به تبيين اين مسئله مي تأثي از عرفا ، بخصوص ابن  مباني حكمت متعاليه و با

شناسانه ملاصدرا، با استفاده از مباني همچون، اصالت وجود، حركت جوهري  در نگاه وجود
كثرت نـوعي، بـه تبيـين سـير اسـتكمال نفـس        ، حدوث جسماني و بقاي روحاني وارادي
تراز بـا  داند و دقيقا همدرجاتي از نقص تا كمال اتم ميزد و نفس انساني را صاحب داپر مي

شود و مرگ را در اين عـوالم تبيـين   گانة عالم هستي مياين سه گانة عالم نفس، قائل به سه
كند. همچنين با بكار بردن مباني عرفا و بخصوص علم الأسماء ، به تحليل مسئله مرگ و مي

د پاسخگويي به سـؤالات زيـر   پردازد. نگارندگان در اين جستار در صد آن مي ابعاد مختلف
معنا و حقيقت مرگ از نظر ملاصدرا چيست؟ تبيين فلسفي و عرفاني ملاصـدرا  از  هستند: 

  امل، جاوادنگي و زندگي چگونه است؟ابعاد مرگ، يعني تك
  
  مقاله ةپيشين .2

در باب مرگ، به چاپ رسيده، شش مقاله پژوهشي كه از ديدگاه ملاصدرا  اهم مقالات علمي
 - 3مـرگ  ه ملاصـدرا و مسـئل   - 2 مرگ از نظر ملاصدرا - 1ارتند از : است؛ اين مقالات عب

 - 5ين ديـدگاه صـدرالمتأله  نقـد   - 4 هاي متمايز عنصر مرگ از منظر صـدرالمتألهين  ويژگي
ديـدگاه  تبيـين وجـودي مـرگ از     -  6ا بررسي چيستي مرگ از ديدگاه افلاطون و ملاصدر

  اسينا و ملاصدر ابن

با استفاده از ويژگـي ميرايـي   نگارنده بر اساس علم النفس ملاصدرا و  در مقاله نخست،
پردازد. در اين مقاله بيـان شـده كـه ملاصـدرا تعريـف برخـي از        به تعريف مرگ مي نفس،

راد از پذيرد و م ـ مي» جوهر حساس ناطق ميرنده « اند:  حكيمان را كه در تعريف انسان گفته
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دانـد.   داند؛ بلكه حركت رجوعي نفس، به غـايتش مـي   ميرنده بودن نفس را نابودي آن، نمي
  همچنين نگارنده به بيان اقسام مرگ، تكامل برزخي و ضرورت مرگ پرداخته است.

اي؛ همچون حركت جوهري و رابطه نفس و بـدن،   در مقاله دوم، نگارنده با تبيين مباني
سازد. طبيعي بـودن مـرگ بـراي نفـس،      صدرا را از مرگ، روشن ميآثار و لوازم تحليل ملا

نسان با مرگ، استكمال نفس بـا مـرگ، ضـرورت    وجودي بودن حقيقت مرگ، فناناپذيري ا
، عمومي بودن مرگ، ابطال تناسخ و اثبات وجود عالم برزخ، از جمله آثاري است كـه  مرگ

  نگارنده به آن پرداخته است.
هاي آن از جمله عدمي نبودن  به تبيين حقيقت مرگ و ويژگي نگارندگان در مقاله سوم،

آن، امكان آفريني آن براي زندگي دنيوي و تكامل انسان و ابعاد ايـن تكامـل يعنـي تكامـل     
  اند. معرفتي، وجودي و تكامل نهايي و لقاء حق پرداخته

رگ، به مقاله چهارم، پس از بيان مرگ و اقسام آن و رويكردهاي گوناگون درباره علت م
سـينا و   هـاي ابـن   هگذر ديـدگاه است و از اين ر منظور فهم علت حقيقي مرگ، مطرح شده

است. نگارنده ديدگاه ابن سينا را درباره علـت مـرگ    لمتألهين، مورد تطبيق قرار گرفتهصدرا
كه همان برهم خوردن اعتدال مزاجي و ضايع شدن بدن است، پذيرفته و ديدگاه ملاصـدرا  

دهـد و آن را   داند، مورد نقد قرار مـي  انسان و رويگرداني نفس از بدن مي كه مرگ را كمال
  داند، نه مرگ طبيعي. شايسته مرگ ارادي مي

نگارنــدگان در مقالــه پــنجم، بــا تحليــل محتــواي علــم الــنفس افلاطــون و ملاصــدرا، 
مقالـه   كنند؛ تا به وجوه تشابه و تمايز آنها دست يابند. هاي مرگ انسان را بررسي مي ويژگي

شناسي به تبيين مرگ از ديـدگاه   شناسي و انسان ششم بر اساس مباني هستي شناسي، جهان
  ابن سينا و ملاصدرا پرداخته است. 

يك از مقالات، نگرش عرفاني ملاصـدرا نسـبت بـه مـرگ و      لازم به ذكر است، در هيچ
گاه فلسفي ملاصدرا بـه  گرفته نشده است. دراين مقاله، تنها به ن ابعاد آن، مورد ارزيابي قرار

مرگ، بسنده نشده، بلكه نظريات عرفاني ملاصدرا نيز با تفكيك از نظريات فلسـفي، تبيـين   
  شده است. 

  
  حقيقت مرگ .3

به اعتقاد ملاصدرا، مرگ امري وجودي است و امري عدمي و به معناي فنـا شـدن نيسـت.    
اعراض نفس از عـالم  مرگ امري طبيعي است كه منشأ آن « گويد:  وي در تعريف مرگ مي
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 »را نـابود كنـد.    محسوسات و توجه به خداوند و ملكوت اوست؛ نه آن امري كه به كلي تو
از نظر او تكامل نفس، سبب استقلال از جسم گرديده و تعلقـش  )281 :ب1360 ،ملاصدرا(

گردد. هر چه نفس درحيات و تكامل فراتر رود، بـدن رو   از بدن و تدبير و اداره آن قطع مي
كلي نـابود و   رود و چون نفس به غايت استقلال رسيد، بدن به ه ضعف و مرگ و زوال ميب

، همــو؛  259: 1361، همــو؛238- 239 و 50- 9/52 ج :1981،  ملاصــدرا(گــردد. زايــل مــي
ملاصــدرا  مـرگ را بــه سـه قســم طبيعــي،    )247- 248 :1381،؛ آشـتياني  410- 1354:411

 / 9ج :1981(ملاصدرا، دهد.  كند و براي هريك تعريفي ارائه مي اخترامي و ارادي تقسيم مي
  .)247- 250 :1381؛ آشتياني، 410- 1354:411همو، ؛ 250 :1361همو،  ؛ 50- 55
 

  انديشي گبعاد فلسفي و عرفاني مرا .4
و عرفـاني ملاصـدرا، ابتـدا در نظـام وحـدت       فلسـفي استفاده از دو رويكـرد  نگارندگان با 

تشكيكي و سپس وحدت شخصي وجود، ابعاد مختلف مـرگ انديشـي را مـورد واكـاوي     
  دهند. مي  قرار

  
  نسبت مرگ با تكامل 1.4

با استفاده از دو نوع تفسير فلسفي و عرفاني، نگرش صدرالمتألهين دربـاره ارتبـاط مـرگ و    
  .گيرد ميتكامل، مورد بررسي قرار 

  تبيين فلسفي 1.1.4
به اعتقاد ملاصدرا، مرگ گسترش و امتداد وجودي نفس اسـت و وجـود نفـس در فراينـد     

هاي مختلفي از جمادي تـا تجـرد و    حركت، طي يك سير استكمالي، تحت پوشش ماهيت
گيرد. اين سير استكمالي شامل عـوالم حـواس، تخـيلات و تعقـلات و      فوق تجرد قرار مي
  )236- 235 و 94- 100/ 9 ج :1981ملاصدرا، (. باشد مراتب هريك مي

ملاصدرا اين سير استكمالي را براي تمامي موجودات دنيا، لازم دانسته و چنين استدلال 
كند كه هرموجود جسماني، همراه با نارسايي است و نياز به تكامل و تمامي دارد و عالم  مي

تمام، عالم عقل است و هر موجودي كه داراي طبيعت جسماني است، كمال و تمـام بـودن   
كـه   واسطه عقل است. پس مـادامي  گيرد و تمام بودن نفس به ورت ميواسطه نفس ص آن، به
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كند، ناقص و ناتمام اسـت و تـا    هويت طبيعي به مقام عقل نرسيده و آن موجود حركت مي
پـس تمـامي    )406ب:1366(ملاصـدرا،  اينكه به عالم آخـرت و سـرمنزل مقصـود برسـد.     

اند و هر ناتمامي بـه كمـال    اتماماند و چون فاني هستند، ناقص و ن موجودات دنيايي حادث
  )406- 407 ب:1366ملاصدرا، (.گردد باز مي، خويش

بنابراين، در ديدگاه صدرالمتألهين، مرگ معنا و غايتش جزء تحول و جابجايي نفـس از  
طور كـه هـر اسـتكمالي كـه در طبيعـت واقـع       مرتبه پايين به نشئه بالاتر نخواهد بود. همان

گونـه   باشـد؛ همـان   غيـر آن مـي   ،ري و زايل شدن امر ديگـري شود، لازمه آن حصول ام مي
اش جـدا شـدن و خلـع      صورت اخروي مثالي يـا عقلـي لازمـه   استكمال صورت حسي به 

از نظر او پيوسته شـأن عناصـر ايـن    ) 93- 92 / 7ج :1981 ،ملاصدرا(صورت دنيوي است. 
بـا آن اتحـاد پيـدا     چنين است كه صورت كمالي را بدست آورده و بوسيله آن كمال يافته و

. (ملاصـدرا،  دياب ور كمالي، فناء و استهلاك ميكنند و در پايان، صور آن عناصر، درآن ص مي
  )407 ب:1366

يابند، به اين معني است كه آن  به عبارت ديگر، دو امر وقتي در وجود، اتحاد اندكاكي مي
اظ وجـودي،  دو موجود در طول هم هستند كه يكي وجـود نـاقص دارد و ديگـري از لح ـ   

صورت كمالي آن موجود ناقص است؛ بدين صورت كه وجود ناقص موجودي، با حركت 
اي، در وجود كامل آن در مرتبه  جوهري و استكمال وجودي در مراتب استكماليش در مرتبه

شود و در هر مرتبـه، نقصـي از او رفـع     شود؛ به نحوي كه در او مندك مي ديگر، مندرج مي
رسد و در حقيقـت از   يابد و در هردرجه، از قوه به فعليت مي دست ميگردد و به كمالي  مي

يابـد.   ارتقا مـي  يابد؛ پس در حقيقت از وجودي به وجود برتر نقص به سوي كمال ارتقا مي
  )184- 185 :1366زاده آملي،  حسن(

رو صدرا  معتقد است، وجود اخروي، صورت كمالي وجود دنيوي است و زماني  از اين
جودي نفس، شديد و قوي گرديد و نفس به آخرين مرتبه وجود دنيوي رسـيد،  كه جوهر و

 )196- 195 /9ج: 1981، (ملاصـدرا گردد. از وجود دنيوي خارج و رهسپار عالم آخرت مي
گـردد و   در واقع نفس بعد از مرگ، در رتبه برتري از وجود يعني وجود اخروي مندك مـي 

  يابد.  ارتقاء وجودي مي
بنابراين از نظر صدرا هرگاه صورتي ناقص را از موجودي بركنند، صورتي در رتبه برتر 

پوشانند و براي او در هر مرگي، حياتي جديد اسـت كـه برتـر از حيـات      و نيكوتر بر او مي
از نظر او اين تحول و دگرگوني فطري است و  ) 187الف:  1360(ملاصدرا، پيشين است. 
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ناتمامي، عشق بـه موجـود عـالي و برتـر و ميـل بـه اتصـال و        درطبع هر موجود ناقص و 
پيوستگي به او نهفته است. اگر شأن اشياء طبيعي، رسيدن به كمال نبود؛ اين ميل و عشق  و 

كه در وجود بيهـوده و مهمـل وجـود     انگيزه حركت و كوشش، باطل و گزافه بود؛ در حالي
  ) 406 ب:1366ملاصدرا، (ندارد. 

تألهين،  هر موجودي به سوي كمال و غايت خود، در حركت است و به اعتقاد صدرالم
را در آن سوي نشـئه   تواند در ظرف و بستر دنيا تحقق يابد و بايد آن غايت اين حركت، نمي

از نظر او تمامي  )185- 184الف: 1360( ملاصدرا، دنيوي، يعني نشئه آخرت جستجو كرد. 
به سوي مبدأ برتر و به سوي جهان آخرت كه مرتبه  ورت غريزي و فطريموجودات به ص

زيـرا از نظـر صـدرا    )152الـف:   1360. (ملاصدرا، تر حيات و تكامل است، در حركتندبالا
يابي موجودات است و تمام موجودات به سمت كمـال ذاتـي    فلسفه خلقت بر اساس كمال

با سـاير موجـودات در   تفاوت انسان  ) اما39: 1395خود درحركتند؛ (گرجيان و اسماعيلي، 
ملاصدرا، (اين است كه انسان علاوه بر حركت فطري، از حركتي ارادي نيز برخوردار است. 

حركت وجودي اشتدادي نفس كه در اثـر علـم و    ) 644 ب:1366همو، ؛191 :الف  1360
شود، ويژه موجود مختاري همچون انسان اسـت، انسـان افـزون بـر      عمل ارادي حاصل مي

عام كه در تمام هستي برقرار است؛ حركت وجودي اشـتدادي ارادي نيـز   حركت جوهري 
هـاي جـوهري دارد و پيوسـته در     دارد؛ زيرا نفس انساني، تطورها وشئون ذاتي و اسـتكمال 

 ؛290: 1361؛ همـو، 191الـف:  1360(ملاصـدرا،  باشـد.   تحول از حالي به حـال ديگـر مـي   
  )644 ب:1366همو،

ها در اين سير تكاملي يكسان نيستند؛ بلكـه  ت نوعي، انسانكه بر مبناي كثرعلاوه بر اين
اسـت؛  اش، صاحب مراتـب و مقامـات متكثـري    حتي نوع انساني، در همان مرتبة وجودي

و حركت ذاتي  سير تكامليمراتب افراد در اين « صدرا به اين حقيقت اشاره كرده است: ملا
 ؛152 الف:1360، (ملاصدرا»ست.متفاوت ا ،و مراتب نزديكي و دوري در اين حركت باطني

صدرا با طرح تفاوت تفاضلي و تبايني انسان در فراينـد اشـتداد و   ) 68- 3/67ج :1366همو
تضعف با سازكار اتحاد عاقل و معقول، معتقد است هر انساني بر پايه علم و عمل خويش، 

انواع انسـاني   گردد و بالاتر از آن هر انساني، مراتب وجودي متنوع يا نوع منحصر به فرد مي
چـون حركـت وجـودي     )77 :1394، (صلواتي، شـايانفر كند. متفاوت را در خود تجربه مي

گيرد،  اشتدادي هر انساني ويژه خود اوست، در اطوار وجودي متمايز و متفاوتي كه قرار مي
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ــر او صــادق اســت.   ،همــو؛ 343 و 298- 299/ 8: ج1981 ، ( ملاصــدرامــاهيتي خــاص ب
  ) 53:  ب1366

انسان بر خلاف ساير موجودات كه داراي مقام معين و مخصوص به خـود هسـتند، در   
گذارد. از نظـر صـدرا انسـان پـس از طـي       اش مراتب مختلفي را پشت سر مي سير تكاملي

مراتب جمادي، نباتي و حيواني در نهايت صورت انساني بـه خـود گرفتـه، داراي عقـل و     
هـا تـا ايـن منـزل      تمام انسان )53 ب:1366، همو؛343 / 8ج :1981( همو،گردد.  انديشه مي

كنند؛ اما در مرتبه بعد كه آغاز سفر روحاني و ارادي انسان است، داراي نفـس   مسافرت مي
در اين مرتبه، با طـي مراتـب چهارگانـه عقـل      ) 338ب:  1360، (ملاصدراگردد.  ناطقه مي

گردد و با طي مراتـب عقـل    ينظري، با عقل فعال متحد شده، شايسته ورود به عالم عقول م
 ،همـو ؛ 202- 208: ب1360( ملاصـدرا،  رسـد.   االله مـي   عملي، درنهايت به مقام فنـاي فـي  

بنابراين از نظر صـدرا، در نگـرش وحـدت تشـكيكي      )407-  408 و 522- 523 ب: 1366
كه در نتيجه اين اتحـاد و ارتسـام    وجود، كمال  انسان در اتحاد با عقل فعال است؛ به نحوي

صور كليه موجودات در نفس وي، خود جهاني عقلي و علمي گرديده و حقايق علمي كليه 
گردد. اما  ي خويش بازميگردد و به سراي ابدي و جايگاه اصل موجودات در وي متحقق مي

كه در دنيا و عالم مادي است؛ به دليل وابستگي به بـدن و مقاصـد دنيـوي و     انسان تا زماني
، (ملاصـدرا هاي دروني و بيروني از اتحاد كامل با عقل فعال محـروم اسـت.    وجود حجاب

  .)250ب:1360

  بيين عرفانيت 2.1.4
وجـود، موجـودات چيـزي جـز     در نگرش عرفاني ملاصدرا، بر مبنـاي وحـدت شخصـي    

يعني در هستي، يـك وجـود   ) 2/305 :1981 ،ملاصدرا(تطورات و شئون ذاتي حق نيستند. 
ملاصـدرا،  (حقيقي است كه واجب الوجود است و هريك از ممكنات، جهتي از جهات او 

اند. در بين مظاهر اين واحـد شخصـي، از    و در حقيقت، مظاهر اسماء الهي )301 /2: 1981
اسـت و   اي كه يكي مظهر تـام  ب شدت و ضعف وجود دارد؛ به گونهجهت مظهريت، مرات

  )24- 25تا :  ( ملاصدرا، بيديگري، مظهر ناقص. 
سم اسم اعظم است كه جميع صفات حق را در بر دارد. مظهر اين ا ،از جمله اسماء الهي

 ،(ابن عربيباشد، انسان است.  گر همه كمالات و اسامي جمال و جلال الهي مي كه حكايت
ــي ــا: ب ــالم صــغير اســت.     )150/ 2 ت ــري و ع ــت كب ــي و داراي جامعي انســان نســخه اله

  )69- 70 / 3 :الف1366 ، همو؛ 180 / 1981:7ملاصدرا،(
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الم اسماء االله است و انسان مظهر اسماء خدا و ظهور كمالات اوست و بازگشت او به ع
بلكه كمـالات وجـودي خـدا و حقـايقي الهـي و       ؛مراد از اسماء االله، الفاظ يا مفاهيم نيستند

و كمال انسان و به فعليت  ء االله است و نظام عالم براساس نظام اسما؛ مافوق عالم مخلوقاتند
خود آنها شود  رسيدن وي، دراين است كه آنها را ادراك كند و به حقيقت آنها دست يابد و

(حسـن زاده  گـردد.   و اگر به طور كامل چنين موجودي شد، متخلق بـه اخـلاق الهـي مـي    
ها در مظهريت صفات الهي، يكسـان نخواهـد بـود و     اما مراتب انسان )615 /3 :1387،آملي

اعتقـاد ملاصـدرا     ها، بستگي كامل به مراتـب وجوديشـان دارد؛ ازاينـرو بـه     مظهريت انسان
حركت ارادي انسان در صراط مستقيم، ويژه اهل كمال است. حركت در اين مسير، منتهـي  

چـون   )644:ب1366 ،( ملاصدراگردد. مي به صفتي از صفات الهي و اسمي از اسماي الهي
پس  )253 :ب 1366ملاصدرا، (ذات خداوند مبدأ و سرسلسله تمام خيرات وجودي است؛ 

ــت.         ــاي اوس ــفات علي ــماء وص ــامي اس ــر تم ــتمل ب ــوده، مش ــالات ب ــام كم ــأ تم منش
خداوند فاعل و غايت همه چيز است. او هم  )253 ب:1366، ؛همو 48ب:1360(ملاصدرا،

» هـو الاول و الآخـر و الظـاهر و البـاطن    « آخر و هم ظاهر است، هـم بـاطن.  اول است هم 
تمام خلائق مظاهركمالات خدا هستند كه با اسم الظاهر به ظهور مي رسند و به ) 3(حديد: 

، ظهـور كمـالات اوينـد و    اتق ـوخلمگردنـد. پـس    كم اسم الباطن به اصل خويش بازميح
گونه كه از او صادر گرديـده، بـه او بازگشـت     ن. تمامي اشياء هماكمالات خدا از آن اوست

» إنِاّ للهّ و إنِاّ إلِيَـه راجعِـونَ  « و ) 53شوري:  (» الا الي االله تصير الامور« نمايند.آياتي نظير  مي
  ) 290- 291 ب:1366، (ملاصدرا) گوياي اين حقيقت است. 156بقره: (

باشند، همواره بـه تبـع    توضيح آنكه در بيان عرفا از آنجا كه ممكنات، ظهورات حق مي
كنند؛ چرا كه عالم صورت و مظهر حق تعالي اسـت؛   وجود او، موجود بوده، قبول عدم نمي

رسند و از مرحله ظهـور بـه مرتبـه بطـون در مقـام       به ظهور مي» الظاهر« پس به حكم اسم 
هاي وجود  اوليت و باطنيت، از ويژگي )1389:54، (صادقي. دآين علمي حضرت حق در مي

علمي است كه به اعتباري، متقدم  و به اعتباري در حالت خفاست. ظهـور خـارجي آثـار و    
هاي الظاهر و الآخر متجلي است و اين دو  احكام اعيان كه متاخر از عالم علم است، در اسم
و  ) 9 :1384،(دهباشـي .گـردد  ل تلقـي مـي  به منزله ظهور و تجلي اسم هـاي البـاطن و الاو  

است و ظهور » الآخر« و ابديت آن از اسم » الاول«همچنين ازليت هر موجودي، معلول اسم 
» ابـداء و ايجـاد   « است. اسماء متعلـق بـه   » الباطن«و بطون آن، از اسم » الظاهر«آن، از اسم 

خل در اسم آخرند؛ چون داراي كه منشأ اعاده و جزا هستند، دا داخل در اسم اولند و اسمائي
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يك از موجودات، خالي از اين چهار  شوند و هيچ مظاهري هستند كه در آخرت محشور مي
آشـتياني،  ؛ 15 و 1375:45(قيصري، صفت ظهور و بطون و اوليت و آخريت نخواهند بود. 

كمالاتشان به حكم اسم الآخر، به  يرو بازگشت تمامي موجودات با تمام ازين )254 :1380
و مظهـر    سوي خداوند است، همانطور كه به حكم اسم الاول و الظاهر، از او ظهـور يافتـه  

  اند. كمالات او گرديده
بنابراين درنگرش عرفاني و بر مبناي نظام وحدت شخصي وجود، انسان در پايـان سـير   

اني در مراتب اسفار اربعه، به مقام تكاملي خود مظهر اتم اسم الهي گرديده و در سلوك عرف
نفس را نـدارد و رسـيدن بـه     يابد؛ اما دنيا ظرفيت مراتب بالاي تكامل دست مي االله فناي في

پذيرد و سير تكامـل انسـان در    مقام وصال الهي و مظهريت اتم، تنها بوسيله مرگ تحقق مي
س، به وصال حقيقي حق تعالي يابد و انسان در پايان سير استكمالي نف عوالم بالاتر تداوم مي

كه صـدرالمتألهين در مفـاتيح الغيـب، در بيـان يكـي از مراتـب كمـال         يابد؛ چنان دست مي
  گويد: مي  انساني

كمال انسان در مشابهت و همانندي با فرشتگان است؛ زيرا آنان از صفات متضـاد رهـا   
؛ لذا يابدآنها رهايي هستند و در توان بشر نيست تا هنگامي كه در دنياست، به تمامه از 

  .)645 :1366(ملاصدرا،  خداوند به بندگانش فرمان تشبه به رها شدن داده است.
  
  مرگ و جاودانگي ةرابط 2.4

با توجه به دو رويكرد فلسفي و عرفاني ملاصدرا رابطه مرگ و جاودانگي را مورد بررسـي  
  دهيم. قرار مي

  تبيين فلسفي 1.2.4
چون اصالت وجود، وحدت تشكيكي، حركت جوهري، حدوث ملاصدرا بر اساس اصولي 

بـه اثبـات    ،جسماني و بقاء روحاني، وحدت نفس با قواي خـود و اتحـاد عاقـل و معقـول    
پردازد. او بر اساس اصل جسـمانيه الحـدوث و روحانيـه البقـاء اثبـات       جاودانگي نفس مي

پس در ادامه وجود كند كه نفس در ابتداي حدوث از وجودي طبيعي برخوردار است؛ س مي
پيونـدد. بنـابراين نفـس حركـت خـود را از       خود، ذاتا متحول گشته و به عالم مجردات مي

( رسـد.   بستري مادي آغـاز كـرده؛ پـس از طـي مراتـب وجـودي، بـه مرحلـه تجـرد مـي          
  )330- 3/331 ج :1981ملاصدرا،
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به اعتقاد ملاصدرا نفس به واسطه حركت جوهري اشتداداي از عالم خلق به عـالم امـر   
گردد و ديگر بـه وجـود    رسد كه تبديل به وجودي مجرد مي اي مي يابد و به مرتبه ارتقاء مي

رو نابودي بدن، سبب نـابودي اسـتعداد تعلقـي نفـس      جسماني خود، احتياجي  ندارد؛ ازين
ه حادث است، به لحاظ مرتبه طبيعي اسـت و آنچـه بـاقي اسـت، بـه      گردد. بنابراين آنچ مي

  )393/ 8 ج :1981ملاصدرا، (لحاظ مرتبه تجردي نفس است. 
است. اگر ازلى نباشد چـون    از نظر او هر موجودى كه جوهر بسيط است، ازلى و ابدى

د نفـس،  نفس ناطقه كه حدوثا حادث است، و ادله بقاء و تجر  است؛ مثل  بسيط است، ابدى
گويند نفس جوهرى بسيط و قائم به ذات خود اسـت   كنند و مى جوهريت نفس را ثابت مى

شود؛ لـذا نفـس ابـدى اسـت و      ء جوهر بسيط باشد و مركب نباشد، فاسد نمى و وقتى شى
  )668- 669 / :1387زاده آملي،  . ( حسنفاسد شدنى نيست و تباهى در او راه ندارد

كه وجود طبيعي دارد، منبع قوا و آلات و مبدأ اعضـا و   زماني به اعتقاد او نفس انسان، تا
كند؛ اما  جوارح انسان و حافظ آن است و به تدريج آن اعضا را به اعضاء روحاني تبديل مي

به بدن دنيوي و اخروي واحد است،  ،چون تشخص انسان به نفس است و نفس در وجود
دنيوي با بدن و اعضايش است كـه بـه   انسان اخروي با بدن و اعضاي اخروي، همان انسان 

 در واقـع بـدن، چيـزي جـز     )189-  9/29 : ج1981، (ملاصدرابدن اخروي معروف است. 
باشد. بدن در  مرتبه نازله نفس نيست. انسان يك حقيقت است كه داراي مراتب گوناگون مي

  باشد. مرتبه روحاني، نفس است و نفس در مرتبه جسماني، بدن مي
خروي، بدني مثالي، برآمده از نهاد انسان، در سير تكامـل وجـودي اسـت.    بنابراين بدن ا

عينيـت و  » النفس فـي وحـدتها كـل القـوي    « آنجا كه ميان نفس و قواي آن، به حكم قاعده 
گاه از بدن اخروي خود جدا نيست؛ بلكـه   پايداري و زوال ناپذيري برقرار است؛ نفس هيچ

  )49 :1381 ،.(صابريجاودانه خواهد بودهمواره از آغاز تكوين، با آن همراه و 
از نظر صدرا گرايش به سوي غايات وجودي و همچنين عشق بـه بقـاي ابـدي، امـري     

را  نيسـتي   در واقع مرگ، براي محجوبـاني كـه آن    )619 :ب1366 ،ملاصدرا(فطري است. 
پندارند، ناپسند است؛ چرا كه فطرت، از فنا  تنفر دارد. نفس در طلب بقاء است؛ زيرا كه  مي

بقاء از صفات موجودات عالي (عقل) است؛ لذا حب بقاء و تفاخر به اتم حالات، فطـري و  
ايت حركت استكمالي خود، به نفس در غ  )197 /5ج:1981( ملاصدرا، جبلي نفس است. 

 :1981ملاصدرا، (شود و در اين مرتبه به بقاء خداوند باقي است.  اتحاد با عقل فعال نائل مي
پذير  از نظر ملاصدرا  اگرچه ارتباط نفس با عقل فعال در دنيا امكان )302 و140- 141 / 9ج
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نسان در ايـن دنيـا بـه علـت     افتد. به اعتقاد او ا است؛ اما اتحاد كامل  بعد از مرگ اتفاق مي
وابستگي به بدن و اميال و مقاصد دنيوي، تمايلي به آن كمال عالي جاوداني از خـود نشـان   

كه نفس انسان در اين بدن عنصري است؛ اعضاي حسي او مانع اتصـال   دهد و تا زماني نمي
  .)250:ب 1360همو، ؛125-126 /9 ج :1981ملاصدرا، ( كامل به عالم مجردات است. 

  تبيين عرفاني 2.2.4
طـور كـه     در ديدگاه عرفاني ملاصدرا و بر اسـاس نظـام وحـدت شخصـي وجـود، همـان      

گذشت؛ تنها يك وجود اصيل و حقيقي موجـود اسـت و مـابقي موجـودات ظهـورات آن      
تعالي بر حسب هر موجـودي شـئون و اسـمايي     اند و بر اين مبنا حق وجود اصيل و حقيقي

نمايند، انسان نيز بر حسب وجودش به آن شـئون و   دارد كه موجودات به آنها بازگشت مي
از صفات خدا، بقـاء اسـت. خـدا    يكي  )610ب:1366، صدراملا(نمايد.  اسماء بازگشت مي

باقي است؛ بنابراين موجودات زنده، بقاء را دوست دارند. آنها به سبب شوقي كـه بـه خـدا    
خواهند به خدا تشبه ورزند. از آنجا كه كه حيات با بقاء تناسب دارد، لـذا حيـات    دارند، مي

 )102/ 7ج :1981(همـو، تـأمين كنـد.   محبوب موجودات است تا صفت بقاء را براي آنهـا  
سزاوارترين موجودات به موجود بودن، حق تعالي است؛ زيرا هـيچ عـدمي بـراي او قابـل     
تصور نيست. خداوند به هر اعتبار و هر تقديري وجوب ازلي ابدي دارد و از ضرورت ازليه 

انسان نيز به عنوان  )267 /3ج :1383 ،همو؛  65/  4 الف: ج1366،  ( هموبرخوردار است. 
است كه  مظهر خداوند باقي است. بقاي او به بقاي وجة الهي اوست؛ چون خداوند زنده اي 

بقـايش بـاقي بـه بقـاي اوسـت.      انسان نيز موجودي ابـدي اسـت و   مرگ در آن راه ندارد، 
  ) 72و  82(الرحمن: 

ق اسـت. هـر   حق تعالي به سبب اسماء خود متجلي در حقايدر يك نگاه عرفاني ديگر، 
اي از سـلطنت و حكومـت    يك از اسماء و صفات در مقـام ظهـور در مظـاهر، داراي دوره   

بـه   )254 :1380( آشـتياني،  شود. واسطه ظهور در مظاهر ظاهر مي باشند كه حكم آنها به مي
عبارتي برخي مظاهر، محكوم به حكم اسماء مختلفند؛ لذا دولت برخي از اسماء حـاكم بـر   

كه انسان در دنياست؛ مظهـر   آيد؛ مانند دولت اسماء مخصوص به دنيا؛ مادامي آنها به سر مي
آخرت نيز محكوم به حكم اسـمائي   )135 :1381، (قيصرياحكام اسماء حاكم بر دنياست. 

است كه اختصاص به آن دارد. نوبت حكومت اين اسماء بعد از اختفـاء اسـماء حـاكم بـر     
داخـل  » ابداء و ايجاد « گذشت، اسماء متعلق به  همانطوركه )830- 831(آشتياني: دنياست. 
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كه منشأ اعاده و جزا هستند، داخل در اسم آخرند؛ همچنين ظهور هر  در اسم اولند و اسمائي
؛  45 و1375:15(قيصـري،  اسـت.  » البـاطن «و بطون آن از اسـم  » الظاهر«موجودي از اسم 

اسم ظاهر متكفل حقيقت دنيا و تمام شـئون آن اسـت و اسـم بـاطن      )254: 1380آشتياني،
آنچه در اين عالم ظاهر است در عوالم ديگر به تدريج باطن شده و به . مقتضي آخرت است

يابنـد،   روند و آنچه در اينجا باطن و مخفي بوده در عوالم ديگر به آرامي ظهور مي كمون مي
و نـابود   رود نمـي بـين   از با مرگ عالم ماده، در ربنابراين جسم و بدن مادي و هر چيز ديگ

  . شود تدريج كاسته مي بلكه در باطن فرو رفته و از ظهور آن بهشود،  نمي
  
  مرگ و زندگي ةرابط 3.4

در ادامه نگارندگان از نگاه ملاصدرا به تبيين ارتباط مرگ و زندگي با دو رويكرد فلسـفي و  
  .پردازند عرفاني مي

  فلسفيتبيين  1.3.4
ملاصدرا حيات را مساوق وجود قرار داده و معتقد است، حيات نيز مانند وجـود، در همـه   
موجودات سريان دارد. از نظر او حيات هر موجودي، نحوه وجود اوست و نحوه وجود هر 

 :1981 ،دراملاص ـ(شـود.   اي، تعيين كننده آثار حياتي است كه از او صـادر مـي   موجود زنده
  گردد. مي حيات واجد خويش وجودي سعه اندازه به هرموجودي و )150 /7و ج 417 /6ج

يابد. انسان در ايـن   يكي از مراتب حيات انسان، حياتي است كه در عالم ماده تحقق مي
يابد و به تدريج به سمت بالفعـل   مرحله بر اساس حركت جوهري، دائما تحولات ذاتي مي

انسان محدود به همين حيات مادي نيست؛ كند. از ديدگاه ملاصدرا حيات  شدن حركت مي
 را خويشتن بتواند اگرانسانيابد.  وسيله مرگ، حيات انسان در عوالم مافوق ادامه مي هبلكه ب

 قـادر  همينگونـه  بـه  و شود مي كشف او براي برزخي حيات برهاند، طبيعي قواي اسارت از
 اسـت  نفسـاني  كمـالات  نتيجـه  كه عقلاني حيات به و گرفته فاصله برزخي حيات از است
لهين نفس به مقدار خارج شدنش از قوه جسماني به فعليت عقلاني، از نظر صدرالمتأ. برسد

  ) 244ب: 1360،ملاصدرا(گردد.  داراي حيات عقلي مي
در  :گويـد  موجودات دنيا و آخرت اشـاره كـرده و مـي    مرتبه حياتملاصدرا به تفاوت 

؛ امـا در اجسـام   انـد   اجسام دنيوي حيات عرضَي است؛ زيرا اين موجودات حادث و فـاني 
اخروي، حيات ذاتي است. چرا كه موجودات اخروي وجودشان ادراكـي اسـت و نيازمنـد    
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موضوع و ماده نيستند. همچنين نيازمند مدبري روحاني كه آنها را اداره كند و نفسي كـه بـه   
و به آنها حيات ببخشد، نيستند. چرا كه آنها  رساندرا از قوه به فعليت ب آنها تعلق گيرد و آنها

 ؛178 و 99 تا: بي، ملاصدرا( عين حيات و عين نفسند؛ بنابراين نيازمند نفس ديگري نيستند. 
هـاي   جواهر مفارق و صورت همچنين به اعتقاد ملاصدرا در )269- 271 /9ج :1981، همو
حيات است و اين به جهت عدم تركيب آنها از ماده و صـورت  ، وجود به عينه همان مجرد

كند، بلكه وجود آنها نفـس حيـات و    واسطه چيزي تحقق پيدا نمي هاست و حيات در آنها ب
  )417- 418/ 6 : ج1981ملاصدرا، (زنده بودن است. 

رو حيات در مراتب بالاي وجود، از شدت وجودي بيشتري برخوردار است؛ چـرا   ازين
زنـدگي  » إنَّ الدار الĤْخرةََ لهَىِ الحْيـوانُ . «اين دنيا، ظل و سايه زندگي آخرت استكه زندگي 

: 1387، زاده آملـي  .( حسنجوشد از آن مى  ، حيات حقيقي است كه زندگى و حيات آخرت
به تعبير ملاصدرا حيات تجردي و برزخـي بـه لحـاظ وجـودي مراتـب بـالاي        )442/ 3 ج

تـر باشـد،    هرچيـزي كـه ادراكـش قـوي     .او حيات برابر با ادراك استحياتند؛ زيرا از نظر 
  )271- 272 ب:1366، ( ملاصدراحياتش برتر است. 

در  حيـات يابـد و   او معتقد است حيات در اين عالم به واسطه ادراك و فعل تمامي مـي 
باشد و اين دو اثـر   بيشتر موجودات جز احساس و فعل جز تحريك برانگيخته از شوق نمي

برآمده از دو قوه ادراكي و تحريكي است. از نظر او هر موجودي كه ادراكش تعقلي و برتر 
از احساس باشد و فعلش ابداعي بوده و بر آمده از تحريك نباشد و همچنين هر موجـودي  

علش، بعينه يكي باشد؛ به خـاطر مبـرا بـودن از تركيـب، بـه نـام حيـات        كه مبدأ ادراك و ف
رو موجود حي حقيقي كه در آن تركيب قـوا نباشـد، واجـب الوجـود      سزاوارتر است. ازين

پس در نظر صـدرا حيـات در    )414- 413 /6 : ج1981 ،(هموحقيقي است. است كه بسيط
اشد. همچنـين بـر اسـاس مبـاني     ب حق تعالي عبارت است از صفتي ذاتي كه دراك فعال مي

تـر و   صدرا ، اداراك و فعل تابع وجود و عين وجودند. پس هرچيزي كـه وجـودش قـوي   
تـر اسـت؛ درنتيجـه حيـات آن      تر و فعلش محكـم  تر و تمام تر است، ادراكش كامل   شريف
پـس حـق تعـالي     )271- 272 ب: 1366؛همو،  6/415ج :1981( ملاصدرا، تر است. شريف
اوارترين موجود به صفت حي است. پس از حـق تعـالي، مراتـب وجـود بـه      و سزبرترين 

ترتيب عبارت است از صور عقلي و پس از آنها مثل خيالي و سپس مثل حسي و پس از آن 
ترين مرتبه وجـودي برخـوردار    پذيرد و از ضعيف صورت مادي است كه ادراك را نمي نيز

  .)416 /6ج :1981 ،(همواست. 
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توان با مراتب عالم هستي يعني حسـي، مثـالي و عقلـي    ادراك را ميكه مراتب  نتيجه آن
ادراك و فعل ، از هر قلمروي سرچشمه بگيرنـد، حيـات   قابل تطابق دانست؛ بدين نحو كه 

هاي ادراك و فعـل، ممكـن    د ساخت. اين سرچشمهنموجود را به نسبت همان قلمرو خواه
يابـد و هـر    غلبة آن جنبـه، سـامان مـي   يا عقل باشد كه حيات به فراخور  است حس، خيال

تر باشد، اسم حيات بر حسب معنـا بـه همـان جنبـه وجـودي وي اطـلاق        اي كه قوي جنبه
تر باشد، حيات او حسي و حيواني است و اگر ادراكـش   شود؛ يعني اگر احساس او قوي مي
ه كيفيت ب ي،حياتي عقلاني و انساني خواهد داشت، بنابراين حيات هر موجود ،تر باشد قوي

  .وجودي او وابسته است
در نتيجه مرتبه وجودي او  پس نوع حيات و زندگي انسان بستگي تام به مرتبه ادراكي و

تر و در نتيجه حيات برتري برخـوردار   در مراتب  بالاي وجودي، انسان از ادراك قويدارد. 
وجـود مثـالي و    ، يعنـي  خواهد بود. انسان با سير استكمالي اشتدادي به مراتب بالاي وجود

تـر و حيـاتي برتـر،     يابـد و در نتيجـه از ادراكـي كامـل     پس از آن وجود عقلاني دست مـي 
پذير است؛ ولي تحقق  برخوردار خواهد شد و اگر چه دستيابي به اين مهم در اين دنيا امكان

ي گردد؛ زيرا اين عوالم وجود پذير مي كامل آن به واسطه مرگ و انتقال به عالم تجرد، امكان
از هر گونه كثرت و غواشي آميخته به ماده مبري هستند و در نتيجـه موجـودات در آن، بـه    
نفسه حيات دارند و از مراتب بالاي حيات و آثار آن برخوردار خواهند شد. بنابراين مـرگ  

بلكه سبب انتقال انسان به مراتب بالاي حيـات و   گردد؛ تنها سبب اضمحلال زندگي نمينه 
  گردد. يات حقيقي ميبرخورداري از ح

  تبيين عرفاني 2.3.4
به اعتقاد ملاصدرا خداوند وجودي است كه احاطه قيومي بر همه موجودات دارد و وجـود  

 /1ج :1981 ،(ملاصـدرا حقيقي تنها از آن اوست و همه موجودات، ظهور و نمود او هستند.
در اين ديدگاه موجودات استقلال و نفسيتي از خود نداشته و تنها در اثر ارتباط با مبدأ  )177

رو هويـت تمـامي    ازيـن  )1/47ج :1981ملاصـدرا،  (كننـد.   فاعلي، وجوب غيري پيـدا مـي  
يابـد. در   موجودات، همان وجود ربطي است و وجودشان در ارتباط با حق تعالي معنـا مـي  

نسان، هيچ گونه وجود استقلالي ندارد، زندگي اش نيز در ارتباط بـا  اين نگاه از آنجايي كه ا
  يابد. خداوند معنا مي
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از طرفي حق تعالي برترين و وسزاوارترين موجود به صفت حي است. از آنجـا كـه در   
اش بـه وجـود    نظام وحدت شخصي وجود، موجوديت هرچيزي، همان وجود نسبي تعلقي

 انوار تجليات حق و لمعات جلال و جلالش هسـتند تعالي است و هويات وجودي، از  حق
تعالي مانند نسبت نور بـه خورشـيد اسـت     و نسبت موجودات به حق )46تا:  بي، ملاصدرا(
و از آنجا كه حيات خداوند سرمدي و ابـدي اسـت، بـي فروغـي در      )47:تا  ملاصدرا، بي(

خورشيد وجود او راه ندارد؛ انسان نيز به عنوان مظهر اتم حق تعالي، حياتش عين الربط بـه  
اي از لمعات وجود اوست و به ميزان ظهور اسماء از مرتبه بالاتري از  حيات خداوند و اشعه

جايي كه مرتبه برتر حيات، حيات اخروي اسـت كـه    حيات برخوردار خواهد بود؛ اما از آن
انسـان تنهـا    )64عنكبـوت: » ( إنّ الدار الأخرة لهى الحيـوان « حياتش ذاتي و حقيقي است، 

  بامرگ و انتقال به عالم آخرت، معناي حقيقي حيات و زندگي را درك خواهد كرد.
  

  گيري نتيجه .5
است نفس در پايان سـير اسـتكمالي   ملاصدرا مرگ را كمال نفس ناطقه دانسته و معتقد  .1

شـود.   وارد عالم عقول شده، با عقل فعال و در مراتب بالاتر با عقل اول متحد مـي  ،خويش
همچنين در نظام وحدت وجود، انسان مظهر كمالات وجودي خداوند است و به حكم اسم 

هـاي   حجاب ؛ اما انسان به دليل وجودگردد باز مي ،باتمام كمالاتش به سمت خداوند ،الآخر
همچنـين مظهريـت اتـم     وصـال خداونـد و   از اتحاد كامل با عقول و ،مرگ قبل از ،دنيايي

مرگ بستر لازم را براي درك اين اتحاد و نيل بـه   رو ازين ؛كمالات حق تعالي محروم است
  كند.  كمالات وجودي فراهم مي

ويژه اصل جسمانيه الحدوث و روحانيه البقـاء   به ،اشملاصدرا براساس مباني فلسفي .2
بر  ،ولي در ادامه ؛از وجود طبيعي برخوردار است ،كند كه نفس در ابتداي حدوثاثبات مي

پيوندد و نهايتا تبديل  اساس حركت وجودي ارادي، ذاتا متحول گشته و به عالم مجردات مي
ودن نفـس، فنـا در او راه نـدارد و    در اين حالت به دليل بسيط ب .گردد به وجودي مجرد مي

به بقاء خداوند، باقي است. همچنين بر مبنـاي وحـدت    همچنين نفس در اثر اتحاد با عقول
بر مبناي علم الاسماء عرفـا ،   مظهر صفت بقاء خداوند باقي است.شخصي وجود، به عنوان 

شـت بـه آخـرت    كه در دنياست مظهر احكام حاكم بر دنياست و بعد از بازگ انسان تا زماني
كنـد و او مظهـر    احكام اسماء حاكم بر دنيا به كمون رفته، احكام اسماء آخرت غلبه پيدا مي
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مرگ به معناي انتقال مظهريت اسماء الهي، متناسب  گردد. بنابراين اسماء حاكم بر آخرت مي
  با عوالم وجودي، براي انسان است.

گردد و مرتبه مي رتبه وجوديش بازبه م، حيات انسان، بر اساس تفكر فلسفي ملاصدرا .3
در حيات عقلانـي   ،وجودي نيز نشأت گرفته از مرتبه ادراكي است؛ لذا حيات حقيقي انسان
مرگ انتقال بـه ايـن    ؛اوست و از آنجا كه حيات در آخرت، حيات عقلاني و تجردي است

ي وحـدت شخص ـ  نظـام سازد. همچنين از نظـر ملاصـدرا، در    مرتبه از حيات را ممكن مي
 حقيقـي، حيـات خداونـد   كـه  از آنجـا  وجود خداونـد هسـتند.    موجودات از شئون ،وجود

عين الربط به حيات  سرمدي و ابدي است، انسان نيز به عنوان مظهر اتم حق تعالي، حياتش
به ميزان ظهور اسماء از مرتبه بالاتري از يابد و  خداوند بوده، در ارتباط با حق تعالي معنا مي

  .كند يابي به مراتب بالاي حيات را فراهم مي مرگ امكان دست .شدحيات برخوردار خواهد 
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